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کتاب

ابوحامـــد محمد غزالی، ســـتاره‌ درخشـــان 
آسمان اندیشه اســـامی، قرن‌هاست که به 
عنـــوان فقیهی عمیق، عارفـــی ژرف‌اندیش، 
صوفـــی‌ای دل‌ســـوخته و واعظـــی آتشـــین 
شـــناخته می‌شـــود، اما آنچه بیـــش از همه 
نامـــش را جاودانـــه کـــرده، کتـــاب »تهافت 
الفلاســـفه« اســـت؛ اثـــری کـــه ســـال‌ها بـــه 
عنـــوان ضربه‌ای مهلـــک بر پیکر فلســـفه در 
جهان اســـام تلقی می‌شد و حتی برخی آن 
را ریشه انحطاط تفکر فلســـفی می‌دانستند 
اما پـــس از خواندن کتاب تـــازه‌ای با عنوان 
»غزالی فیلسوف« نوشـــته‌ الکساندر تریگر – 
اســـتادیار مطالعات دینی دانشگاه دالهاوزی 
کانـــادا – که ســـمانه فیضـــی و احمـــد ایزدی 
آن را بـــه فارســـی برگردانده‌اند و انتشـــارات 
ققنوس منتشـــر کرده،  به این نتیجه رسیده 
کـــه ایـــن تصویـــر ســـنتی، کامـــاً نادرســـت 
اســـت. تریگر غزالی را نه دشـــمن فلســـفه، 
بلکـــه یکـــی از خلاق‌تریـــن ادامه‌دهندگان 
و بازتعریف‌کننـــدگان آن معرفـــی می‌کنـــد. 
کتـــاب »غزالـــی فیلســـوف« را بایـــد ادامـــه 
جریـــان نوظهوری در غزالی‌پژوهی دانســـت 
که تلاش دارد تصویـــر متفاوتی از این متفکر 

اســـامی ارائه دهد.
 

نور معرفت
»نظریـــه معرفـــت الهامی و بنیاد ســـینوی آن 
در اندیشـــه اســـامی« عنـــوان فرعـــی کتاب 
اســـت کـــه در دل آن مفهومی کلیـــدی نهفته 
و غزالـــی در آثـــارش بـــا واژگانی چـــون ذوق، 
مکاشـــفه، مشـــاهده و علم لدنی از آن سخن 
گفتـــه اســـت. ایـــن معرفـــت، نوعـــی آگاهی 
بی‌واســـطه اســـت؛ نـــه از راه حـــواس، نـــه از 
راه برهـــان عقلـــی متعـــارف. به بـــاور غزالی 
وقتـــی قلـــب از آلودگی‌هـــا پـــاک شـــود و به 
صفا برســـد، همچون آینـــه‌ای زلال، حقیقت 
را بی‌واســـطه بازمی‌تابانـــد. در ایـــن حالت، 
معرفـــت همچـــون نوری اســـت که بـــر قلب 
افاضـــه می‌شـــود. نکتـــه‌ای کـــه تریگـــر بـــا 
ظرافـــت نشـــان می‌دهد این اســـت کـــه این 
»نـــور« دقیقاً همـــان فیض »عقل فعـــال« در 
فلســـفه‌ ابن‌ســـینا اســـت؛ بنابراین »معرفت 
الهامـــی« نـــه ضد عقـــل، بلکـــه فراتـــر از آن 
اســـت؛ عقل تا جایی پیش مـــی‌رود و از آنجا 
دلِ تهذیب‌شـــده در پرتو اشـــراق، حقیقت را 
درمی‌یابـــد. تریگـــر با تکیـــه بر متـــون اصلی 
عربی و فارســـی غزالی، ســـاختاری منسجم 
و کامـــاً فلســـفی بـــرای این معرفت ترســـیم 
می‌کنـــد: پیوند آن با نظام نـــور، مراتب نفس 
و نقش عقل فعـــال. حتی وحـــی پیامبران و 
مکاشـــفه‌ عارفان را دو صـــورت از یک جریان 
می‌دانـــد؛ تفاوت تنهـــا در شـــدت و عصمت 
اســـت، نه در ماهیت. این دیـــدگاه، غزالی را 
فیلســـوفی در لبـــاس عارف نشـــان می‌دهد. 
دیـــدگاه واقعی غزالـــی نه در نابودی فلســـفه‌ 
ابن‌ســـینا، بلکـــه در بازتعریف آن بـــه گونه‌ای 
اســـت که بـــا عرفـــان و الهام ســـازگار شـــود. 
این بازتعریف، بســـتری معرفتـــی فراهم کرد 
کـــه بعدهـــا مکتب اشـــراق ســـهروردی از آن 
برخاســـت. ویلیام دانالد هادسون )فیلسوف 
باپتیست انگلیسی( می‌گوید ادبیات فلسفه‌ 
اشـــراق تحت‌تأثیر اندیشـــه‌ عرفانی-فلســـفی 
غزالـــی شـــکل گرفـــت و هانری کربـــن نیز بر 
این باور است که اشـــراق ادامه همان سنتی 
اســـت که غزالی در مفهوم نور و ســـیر روح به 
ســـوی حق تثبیت کرده بود. این چهارچوب، 
سرانجام در حکمت متعالیه ملاصدرا به اوج 
رســـید پس نقدهای تند غزالـــی در »تهافت« 
نه پایان فلســـفه، بلکه آغاز تحولی عمیق در 
آن بـــود؛ تحولی کـــه عقل و عرفـــان را در هم 

آمیخـــت و راهی نو گشـــود.
 

غزالی در عصر طلایی
غزالـــی، ســـال ۴۵۰ هجـــری قمـــری )۱۰۵۸ 
میـــادی( در طوس خراســـان بـــه دنیا آمد؛ 
درســـت در قلـــب دوره‌ای کـــه بـــه »عصـــر 
طلایـــی اســـام« شـــهرت دارد، زمانـــی کـــه 
علوم اســـامی مثل گل‌های بهاری شـــکوفا 
شـــده بودند. او در مکتب فقه شافعی، کلام 
اشـــعری و عرفان صوفیانـــه درس خواند، به 
ســـرعت پله‌هـــای ترقـــی را بـــالا رفـــت و در 
جوانی به اســـتادی نظامیه بغداد رســـید. از 
او آثاری برجـــای مانده که هر کـــدام دریایی 
از معرفت‌اند: »احیـــاء علوم الدین« که روح 
دین را زنده می‌کند، »کیمیای ســـعادت« که 
راه خوشبختی را نشـــان می‌دهد، و »مقاصد 
الفلاســـفه« کـــه خلاصـــه‌ای هوشـــمندانه از 
اندیشـــه‌های فلســـفی اســـت. وقتـــی نـــام 
»ابوحامـــد غزالـــی« می‌آید، اولیـــن تصویری 
کـــه در ذهـــن اکثـــر مـــا نقـــش می‌بنـــدد، 
»تهافت الفلاســـفه« اســـت؛ همـــان کتابی 
که ۲۰ اصل کلیدی فلســـفه را بـــا تیغ نقد تیز 

کتـــاب »حکمت قلب« بـــا عنوان فرعـــی »خیر، 
حقیقت و زیبایی در باطن همه ماســـت« نوشته 
پیتر کریفـــت، متألـــه مشـــهور معاصر، اثـــری با 
رویکردی الهیاتی-فلســـفی و زمینه‌ای مســـیحی-
کاتولیک اســـت که به بازاندیشـــی درباب مفهوم 
قلـــب به عنـــوان یکـــی از منابع معتبـــر معرفت 
و حقیقـــت و نیز کانـــون اراده‌ خیـــر و نهایتاً درک 
زیبایی می‌پردازد. نشـــر خزه بـــه تازگی این کتاب 

را با ترجمه امیر یوســـفی منتشـــر کرده اســـت.
کتاب، یک گلایه‌ مطول از حاشیه‌نشـــین شـــدن 
»قلـــب« در فرهنـــگ امـــروز جهـــان خصوصاً در 
جغرافیـــای معرفتـــی مغرب‌زمیـــن پـــس از عصر 
روشـــنگری اســـت. نویســـنده، در ایـــن کتـــاب، 
قلـــب را شـــاه‌راهی بـــه ســـوی ملکـــوت می‌داند 
و بـــا تکیه بر ســـه مفهـــوم ازلی حقیقـــت، خیر، 
زیبایی، می‌کوشـــد بـــرای قلـــب، مدخلیتی هم 
در شـــناخت، هم در اراده و هم در احساســـات و 
عواطف اثبات کند. کریفت، نفس انســـانی را به 
یک کشتی تشـــبیه می‌کند که ناخدای آن قلب، 
افســـر راه‌بلد آن ذهن، و ملوانان و جاشوهایش، 
عواطف و احساسات اســـت. غیر از این، کریفت 
برای خـــود قلب نیز، سرشـــتی ســـه‌جزیی قائل 
اســـت: ذهـــن قلب، دســـت قلب، قلـــبِ قلب. 
با اولی، حقیقت شـــناخته می‌شـــود؛ بـــا دومی، 

خیر؛ و با ســـومی، زیبایی.
از نظـــر کریفـــت قلـــب تنهـــا مرکز احساســـات 
نیســـت بلکه کلیدی برای درک هویت شـــخصی 
اســـت. او در کتابش بـــه ارائه مفاهیـــم پیچیده 
فلســـفی بـــا زبانـــی روان و مثال‌هـــای ملموس، 
بـــه بهره‌گیـــری از شـــعر و ادبیـــات بـــرای انتقال 
مفاهیـــم عمیق می‌پـــردازد، از ایـــن رو »حکمت 
قلـــب« را می‌توان ترکیب جذابیـــت محتوایی با 
غنای علمی و دانش‌محور و روایت هزاران ســـال 
تفکـــر فلســـفی در قالب گفت‌وگویی دوســـتانه، 
دانســـت. پژوهش‌هـــای گوناگـــون »قلب‌محور« 
در نظام‌هـــای فرهنگـــی و دینی گوناگـــون، بنای 

باشـــکوهی ترتیـــب 
می‌دهند کـــه هیچ 
روایتـــی جـــا را برای 
روایت‌هـــای دیگـــر 
 . نمی‌کنـــد تنـــگ 
حکمـــت  « ب  کتـــا
قلب« هم به ســـهم 
خـــود، آجـــری روی 
دیـــوار ایـــن عمارت 
نهـــاده اســـت. پیتر 
کریفـــت بـــه عنوان 
یکـــی از چهره‌های 
شـــاخص و محبوب 
در میـــان مخاطبان 
الهیـــات مســـیحی، 
ســـنت  نســـته  ا تو
فلسفه‌ مســـیحی را 
بـــا زبانی جـــذاب و 
امروزیـــن بازتولیـــد 
کنـــد. او را در عرصه‌ 
م  کلا و  ت  لهیـــا ا
مســـیحی معاصـــر، 

به منزله‌ پلـــی میان آکادمی و مردم دانســـته‌اند؛ 
کســـی کـــه هـــم در نگـــرش و هـــم در نـــگارش، 
صاحـــب خلاقیـــت‌ و ابتکار اســـت و نوآوری‌های 
چشـــمگیری در آثارش به نمایش درآورده است. 
کریفت در مقیاســـی وســـیع و مشـــهود، نگاهی 
مدافعه‌جویانـــه به مســـیحیت کاتولیـــک دارد و 
نمونه‌ یک متکلّم سرســـخت و بلکـــه یک »مبلّغ 
شـــورمند« مســـیحی اســـت. با این‌همـــه مراتب 
علمی و پژوهشـــی او قابـــل انکار نیســـت. او در 
مجموعـــه‌ ۸۰ جلدی آثارش، تحقیقـــات فراوانی 
انجـــام داده که بـــرای هر اهل نظـــری قابل اعتنا 
و البتـــه قابل اســـتفاده اســـت. جـــوزف پیرس، 
نویســـنده زندگینامـــه‌ پاپ بندیکت شـــانزدهم، 
دربـــاره این کتاب گفته اســـت: »پیتـــر کریفت در 
»حکمـــت قلـــب« پیچیده‌تریـــن و انتزاعی‌ترین 
مســـائل فلســـفی و الهیاتـــی را بـــرای مخاطبان 
عـــام، قابل‌فهم می‌کنـــد. او در کتاب مهم خود، 
ارتباط قلـــب را با مفاهیمی همچـــون حقیقت، 
خیـــر و زیبایی مـــی‌کاود و آنها را بـــه زبانی روان و 
رســـا در اختیار خواننده‌ معمولی قرار می‌دهد.«
ایـــن هـــم نظـــر ادمونـــد لازاری، اســـتاد فلســـفه 
دانشـــگاه مریـــم مقـــدس، دربـــاره ایـــن کتـــاب 
اســـت: »در حکمت قلب، پیتر کریفـــت با زبانی 
ســـلیس و بیانـــی شـــیرین، توضیـــح می‌دهـــد 
قلـــب، فقط کانـــون احساســـات نیســـت؛ بلکه 
کلیدی اســـت برای آگاهی، وجـــدان، اراده، فهم 
شـــهودی و هویـــت شـــخصی. ســـبک و محتوای 
ایـــن کتاب، هـــم جذاب و خوشـــخوان اســـت و 
هـــم آگاهی‌بخش و دانش‌محـــور. حاصل هزاران 
ســـال تفکر فلســـفی را طوری روایـــت می‌کند که 
گویـــی در حال گفت‌وگویی دوســـتانه هســـتید؛ 
آکنـــده از تمثیل‌هـــا و مثال‌های زنـــده و بهره‌مند 
از شـــعر و ادبیات. این کتاب بـــرای ذهن و قلب، 
لذت‌بخش اســـت.« از پیتـــر کریفت پیشـــتر دو 
کتاب دیگر به فارســـی ترجمه شـــده اســـت: سه 
فلســـفه زندگـــی )ترجمـــه ژیـــا قزل‌بیگلو، نشـــر 
کرگدن، چـــاپ اول 1398، چاپ چهـــارم 1404(؛ 
جامع علـــم کلام، )ترجمـــه علی‌رضا عطـــارزاده، 

ققنوس، چـــاپ اول 1402(.

شاه‌راهی به ملکوت
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خـــود هدف گرفت. نویســـنده کتاب »غزالی 
فیلســـوف« بر این باور اســـت که با »تهافت 
الفلاســـفه«، نه تنها فلسفه نمرد، بلکه جان 

تـــازه‌ای گرفت.
لمنقـــذ  ا « شـــت  نو د خو مـــه‌  زندگی‌نا ر  د
مـــن الضـــال«، غزالـــی از بحـــران عمیـــق 
شـــکاکیتش حرف می‌زند و می‌گوید فلسفه 
را کاویـــد، امـــا دیـــد برای رســـیدن به اســـرار 
هســـتی کافی نیســـت، پس به عرفـــان پناه 
بـــرد. با این حـــال، حتی آنجا هم فلســـفه را 
یک‌ســـره کنار نگذاشـــت. می‌گوید: »»عقل 
مثل چراغی اســـت که تا جایی راه را روشـــن 
می‌کنـــد، اما برای رفتن به عمق اســـرار، باید 
دل را به نور الهام بســـپارید«. این چندلایگی 
غزالی اســـت کـــه او را خاص می‌کنـــد: برای 
فقها، فقیهی دقیق؛ بـــرای صوفیان، عارفی 
دل‌آگاه؛ و برای فیلســـوفانی مثل ابن‌رشـــد – 
کـــه با »تهافـــت التهافـــت« به او پاســـخ داد 

– منتقـــدی تیزبیـــن و چالش‌برانگیز.
 

 فیلسوف یا ضدفیلسوف؟
کتاب »غزالی فیلســـوف« نوشـــته‌ الکساندر 
تریگـــر کـــه متخصـــص الهیـــات اســـامی و 
فلســـفه‌ عربی اســـت، مستقیم ســـراغ باور 
قدیمـــی دشـــمنی غزالـــی با فلســـفه می‌رود 
و بـــا اســـتدلالی محکـــم آن را زیـــر ســـؤال 
می‌بـــرد. تریگر می‌گویـــد: »»غزالی نـــه تنها 
فلســـفه را دور نینداخـــت، بلکـــه آن را در 
لباســـی عرفانـــی پوشـــاند و در خدمت دین 
درآورد.« در پیشـــگفتار نویســـنده بر ترجمه 
فارســـی کتـــاب، جملـــه‌ای طلایـــی وجـــود 
دارد: »اگـــر یـــک چیـــز وجود داشـــته باشـــد 
که غزالی در آن بشـــدت با فلاســـفه مخالف 
باشـــد، آن یـــک چیـــز می‌تواند این باشـــد: 
فلاســـفه معتقدند هـــر حقیقتـــی را می‌توان 
با برهان فلســـفی کشـــف کرد، حـــال آنکه از 
نظر او برهان فلســـفی اگرچه بعضی از علوم 
حقیقـــی را می‌آموزد، تنها تـــا نقطه‌ای معین 
ما را پیـــش می‌برد. اســـرار عمیق‌تری وجود 
دارنـــد که برهان فلســـفی مطلقـــاً نمی‌تواند 
به آنها دســـت یابـــد، بنابراین بـــرای نیل به 
این اســـرار، طریـــق معرفتـــی برتـــر - الهام - 

ضرورت دارد.«
تریگـــر تأکیـــد می‌کنـــد بـــرای فهـــم واقعی 
غزالـــی، باید آثـــارش را با زبـــان اصلی عربی 
و فارســـی خواند و تکه‌های پراکنـــده را کنار 
هم چیـــد؛ چـــون هیـــچ کتابی بـــه تنهایی 

جهان‌بینـــی او را کامـــل نشـــان نمی‌دهـــد. 
ایـــن نـــگاه بـــا کارهـــای پژوهشـــگرانی مثل 
فرانـــک گریفل و ریچـــارد فرانک هم راســـتا 
اســـت که غزالـــی را متفکری متعـــادل بین 
فلســـفه، کلام و عرفـــان می‌بیننـــد. تمرکـــز 
اصلی تریگـــر روی »معرفت الهامـــی« غزالی 
اســـت؛ آن شـــناختی که از دلِ صیقل‌خورده 
برمی‌خیزد و ریشـــه‌اش به فلســـفه ابن‌سینا 
می‌رســـد. او غزالی را »فیلســـوف ســـینوی« 
می‌نامـــد، یعنی کســـی که حتـــی در عرفان، 
از ابزارهایـــی مثل »عقل فعال« برای توضیح 
تجربه‌هـــای عرفانی اســـتفاده کـــرد. منظور 
نویســـنده کتاب این اســـت کـــه غزالی هرگز 
عقل و اســـتدلال را کنار نگذاشت؛ فقط آن 
را در ســـاختمانی بزرگ‌تـــر جـــا داد که در آن 
تجربه عرفانـــی و دریافت‌های آســـمانی هم 
بـــاز بود. پـــس نقدهای تنـــدش در »تهافت 
الفلاســـفه« نه رد کامل فلســـفه، بلکه نوعی 

اصـــاح و بازســـازی بود تا فلســـفه بـــا اصول 
دینـــی و عرفانی جـــور دربیاید.

در نتیجه‌گیری کتـــاب، تریگر از تمثیلی زیبا 
در »المنقـــذ« کمک می‌گیرد: »فلســـفه مثل 
مـــاری اســـت و غزالی مارگیری چیره‌دســـت 
تریـــاق  آن  از  و  می‌گیـــرد  را  زهـــرش  کـــه 
می‌ســـازد« و می‌نویســـد: »آیا غزالی آن‌گونه 
که می‌خواهـــد به ما بباوراند، مار فلســـفه را 
»افســـون« کرد یا، برعکس، مار فلسفه او را 
افســـون کرد؟ شـــواهد و قرائن ارائه‌شده در 
ایـــن پژوهش قویـــاً حاکی از آن اســـت که او 
دچـــار »افســـون« و شـــیفته فلســـفه، بویژه 
عقل‌شناســـی و نظریـــه نبوت ســـینوی بود، 
و خـــود او پنهانی آن را عمومیت بخشـــید.« 
این تمثیل برای خوانده این نکته را روشـــن 
می‌کند کـــه غزالی در کتاب‌هـــای بعدی‌اش 
– مثـــل »میـــزان العمـــل« و »احیـــاء علـــوم 
الدین« – از فلســـفه به عنـــوان دارویی برای 
»بیماری روحـــی« جامعه اســـتفاده می‌کند. 
برخـــی اصـــول را نقد، امـــا در کل فلســـفه را 
دوســـت داشـــت و با زیرکی آن را در خدمت 

احیای دیـــن به کار گرفته اســـت.
 

 پنج فصل برای بازخوانی غزالی
بعـــد از یـــک مقدمـــه مفصـــل کـــه پایه‌های 
بحـــث را محکـــم می‌کنـــد، کتـــاب »غزالـــی 
فیلســـوف« در پنـــج فصـــل چیـــده شـــده: 
»قلب، عقل، علم«، »علم مکاشـــفه«، »ذوق 
و مشـــاهده«، »الهـــام و وحـــی« و »غزالـــی و 
ســـنت فلســـفی«. هر فصل مثل لایه‌برداری 
از یـــک پیاز اســـت؛ لایه بـــه لایـــه، آراء غزالی 
را نمایـــان می‌کند و نشـــان می‌دهـــد چطور 

فلســـفه را با عرفـــان به هـــم دوخت.
در فصـــل اول نگارنده ســـراغ رابطـــه قلب، 
عقـــل و علـــم مـــی‌رود. غزالی قلـــب را فقط 
یـــک پمـــپ خـــون نمی‌بینـــد؛ آن را مرکـــز 
اصلـــی شـــناخت می‌دانـــد، جایی کـــه عقل 
عملی )بـــرای اخلاق و عمـــل( و عقل نظری 
)برای اســـتدلال و معرفت( به هم می‌رسند. 
این ایده مستقیم از تقســـیم‌بندی نفس در 
فلســـفه‌ ابن‌ســـینا می‌آید، جایـــی که نفس 
انســـانی مراتب دارد و می‌توانـــد فیض الهی 
را بگیرد. تریگـــر با آوردن شـــواهد از »احیاء 
علـــوم الدیـــن« و »مشـــکاة الانـــوار« نشـــان 
می‌دهـــد غزالـــی عقـــل را دور نینداخـــت؛ 
فقط آن را در ســـاختمانی بزرگ‌تر گذاشـــت 
قلـــبِ  اســـت.  فرمانـــده‌اش  قلـــب،  کـــه 

صیقل‌خـــورده مثـــل آینـــه‌ای اســـت کـــه نور 
حقیقـــت را می‌گیـــرد و ایـــن دقیقـــاً همـــان 
»عقل فعال« ابن‌ســـینا اســـت. عقـــل برای 
غزالی، مثـــل گرم کردن موتور اســـت؛ قلب 
را آمـــاده می‌کنـــد بـــرای دریافـــت معرفـــت 
الهامـــی که ایـــن کلام در اثر دیگر نویســـنده 
»علـــم لدنـــی دراندیشـــه اســـامی: نظریـــه 
شـــناخت عرفانـــی غزالـــی و بنیان ســـینوی 
آن« بیان شـــده اســـت که در ایـــن فصل نیز 

به ایـــن پرداخته اســـت.
فصـــل دوم بحث »علـــم مکاشـــفه« را مطرح 
می‌کند؛ دانشـــی که از کشـــف درونی می‌آید، 
بـــدون اینکـــه اســـتدلال عقلی وســـط بیاید. 
این مفهـــوم در »احیـــاء« و »المنقـــذ« پررنگ 
اســـت و کاملاً بـــا مراتب وجود ابن‌ســـینا جور 
درمی‌آیـــد. عقـــل فعال در فلســـفه‌ ابن‌ســـینا 
قلـــب  می‌گویـــد  غزالـــی  می‌دهـــد؛  فیـــض 
پاک‌شـــده می‌توانـــد مســـتقیم از ایـــن فیض 
بنوشـــد. تریگـــر بـــا تحلیـــل بخش‌هایـــی از 
»کیمیـــای ســـعادت« و پیشـــینه فلســـفی این 
اصطـــاح، نقـــش نجات‌بخـــش مکاشـــفه را 
اثبـــات می‌کند کـــه این علـــم نه تنهـــا با عقل 
هماهنـــگ اســـت، بلکـــه خودش ســـاختاری 
منظـــم و فلســـفی دارد و غزالـــی در این بحث 
پلی زده بین تجربه‌ عرفانی و اصول فلســـفی – 
نه مثل عرفـــا که عقل را به کناری گذاشـــتند؛ 
در واقـــع نویســـنده در ایـــن فصـــل بـــا بیـــان 

شـــواهد درصـــدد رد ایـــن تفکر غلط اســـت.
فصل ســـوم به »ذوق« و »مشاهده« می‌رسد؛ 
مراحـــل بالاتر معرفت. ذوق یعنی چشـــیدن 
حقیقـــت، تجربه‌ای مســـتقیم و شـــهودی؛ 
مشـــاهده یعنی دیدن بی‌واســـطه‌ آن. اینها 
ریشه در روان‌شناســـی نفس ابن‌سینا دارند 
که نویســـنده کتـــاب آنها را جـــزء بنیان‌های 
ســـینوی می‌داند؛ از همیـــن رو تریگر بر این 
باور اســـت که غزالـــی در »مشـــکاه الانوار« از 
اســـتعاره‌ نور اســـتفاده می‌کنـــد: قلب پاک 
مثـــل آینه، نور الهـــی را می‌گیـــرد و حقیقت 
را می‌بیند. تریگر با مقایســـه متون، نشـــان 
می‌دهـــد کـــه حتی قـــوه‌ تخیـــل ابن‌ســـینا 
را غزالـــی بـــرای توضیـــح ایـــن تجربه‌هـــا به 
کار بـــرده اســـت و از همیـــن رهگـــذر بـــه 
ایـــن نتیجـــه رســـیده اســـت کـــه غزالـــی از 
بنیان‌های ســـینوی دور نشـــده اســـت بلکه 
آنهـــا را خلاقانه بازســـازی کرده اســـت و نگاه 

غزالـــی ادامه نگاه ابن‌ســـینا اســـت.
فصل چهـــارم »الهـــام« و »وحی« را بررســـی 
می‌کنـــد و در مورد دیـــدگاه ابن‌ســـینا درباره 
حـــدس و نبـــوت مبتنی بـــر تخیـــل بحث را 
پیـــش می‌برد و بیـــان می‌کند هـــر دو از یک 
چشـــمه‌ الهی می‌آیند و نتیجـــه می‌گیرد که 
وحـــی توأم بـــا عصمت اســـت اما الهـــام نه. 
تریگـــر در این فصل نشـــان می‌دهـــد غزالی 
بـــرای توضیـــح ایـــن دو، از »عقـــل فعـــال« 
و »قـــوه تخیـــل« ابن‌ســـینا اســـتفاده کـــرده 
اســـت و حتی در بحث آخرت‌شناســـی‌اش 
تخیـــل  طریـــق  از  بهشـــتی  لذت‌هـــای   –
– مســـتقیم پیـــرو تفکـــر ســـینوی اســـت و 
مطالبـــش را از ابن‌ســـینا وام گرفته اســـت. 
نویســـنده با تحلیـــل »احیـــاء« و »المنقذ«، 
ثابـــت می‌کند غزالـــی همه را در یـــک نظام 
معرفتـــی واحد گذاشـــته: هـــم عرفانی، هم 
فلســـفی. در نتیجه این طبقه‌بنـــدی، تریگر 
غزالی را از جرگه متکلمان خشـــک خارج و 
مباحث او را جـــدای از دیدگاه آنان می‌داند.
در فصل آخر، تریگر، غزالی را در ســـنت یونانی-
عربـــی، کنـــار فارابـــی و ابن‌ســـینا می‌نشـــاند. 
نویســـنده »غزالـــی فیلســـوف« معتقـــد اســـت 
غزالـــی فلســـفه را »رندانـــه« در لبـــاس عرفان 
پنهـــان کـــرد و موجـــب تحولی عمیق شـــد که 
منجر بـــه ظهور اشـــراق ســـهروردی و حکمت 
متعألیـــه ملاصدرا شـــد. در این فصـــل، تریگر 
با ارجاع بـــه »تهافـــت« و »مقاصـــد«، نقدهای 
غزالـــی بـــر فلســـفه را نـــه رد، بلکـــه رویکـــردی 
اصلاحـــی می‌داند بـــرای ســـازگاری بـــا دین؛ از 
همین رو در بحث »مناقشـــه نیشـــابور« در این 
فصل، این مناقشـــه را لحظـــه‌ای تعیین‌کننده 
می‌دانـــد: غزالـــی، بـــه نظامیـــه برمی‌گـــردد و 
ناگهـــان متعصبـــان حنبلـــی و اشـــعری فریـــاد 
می‌زننـــد »تـــو که بـــا تهافـــت فلاســـفه را تکفیر 
درس  فلســـفه  دوبـــاره  چـــرا  حـــالا  کـــردی، 
می‌دهـــی؟« پاســـخ او دو کتـــاب آتشـــین بود – 
»قانون التأویل« و »فیصل التفرقة بین الاســـام 
و الزندقه« – که خط قرمزی کشـــید بین منطق 
اداعـــای متافیزیکـــی  و اســـتدلال فلســـفی و 
فیلســـوفان. از نظـــر او منطق و اســـتدلال کاملاً 
مجـــاز اســـت و حتی بـــرای فقها هـــم ضروری؛ 
امـــا ۲۰ ادعـــای متافیزیکـــی مثل قـــدم عالم یا 
معـــاد جســـمانی و... اگـــر بـــا قـــرآن بجنگند، 
مردود هســـتند. تریگر تأکید می‌کنـــد: »غزالی 
نـــه عقب نشســـت، نه بی‌قیدوشـــرط تســـلیم 
شـــد؛ او فلســـفه را در چهارچوب شریعت آورده 
و ثابـــت کـــرد فیلســـوف اســـت، اما فیلســـوفی 
مســـلمان.« ســـاختار پنج‌فصلـــی کتـــاب مثل 
یک ســـفر لایه‌لایه اســـت. هـــر فصل بـــا تکیه بر 
متـــون اصلی – »احیـــاء«، »کیمیای ســـعادت«، 
»مشـــکاة«، »المنقذ« و سایر کتب غزالی– نشان 
می‌دهد غزالی چگونه ابزارهای فلســـفی را برای 

عرفـــان بـــه کار گرفت.

به باور الکســـاندر تریگر، غزالی مانند کوه یخی اســـت که 
فقط قلـــه‌اش پیدا اســـت و باقی آن زیر آب پنهان شـــده 
اســـت و کتاب »غزالی فیلســـوف« تلاش می‌کند، بخش 

ناپیدای اندیشـــه غزالی را آشکار کند. 
»غزالی فیلســـوف« فقط یک کتاب دانشـــگاهی خشـــک 
و خالی نیســـت؛ دعوت‌نامه‌ای اســـت بـــرای اینکه دوباره 
بـــه ســـراغ یکـــی از پیچیده‌تریـــن مغزهای تاریخ اســـام 
برویم و بـــا او بنشـــینیم. در این روزگار کـــه عقل و ایمان 

را اغلب روبـــه‌روی هم می‌گذارند، غزالی مثل پلی اســـت 
که نشـــان می‌دهـــد چگونه می‌شـــود این دو را دســـت در 

دســـت هم گذاشت. 
او جـــرأت کـــرد ایده‌های جاافتـــاده‌ زمانش را زیر ســـؤال 
ببـــرد و با این کار، مســـیر فکر نســـل‌های بعدی را روشـــن 
کـــرد. تریگر جایـــی می‌نویســـد: »غزالی قدردان فلســـفه 
اســـت و پیوســـته به آن متوســـل می‌شـــود.« ایـــن جمله 
بـــرای خوانندگان مثل کلیدی خواهد شـــد کـــه درِ کتاب 

را باز کنند. غزالی دشـــمن فلســـفه نبـــود؛ احیاگری بود 
که فلســـفه را از قفس برج عاج بیرون کشـــید و به کوچه 

و بـــازار زندگی آورد.
 خوانـــدن این کتاب یعنـــی فرصت دوباره دیـــدن غزالی: 
نه به عنوان کســـی که فلســـفه را کشـــت، بلکه به عنوان 
معماری کـــه عقل و عرفـــان را در یک ســـاختمان زیبا به 
هم گره زد و میراثی ســـاخت که هنوز در اندیشـــه اسلامی 

. می‌کشد نفس 

چرا »غزالی فیلسوف« مهم است؟

فیلسوف پنهان
 الکساندر تریگر در کتاب غزالی فیلسوف

تفسیری سینوی از او ارائه می‌دهد
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